


جزء 19

صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ ٦١
َ
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَانِ قَالَ أ ا ترََ  فَلَمَّ

ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِينِ ٦٢ قَالَ كََلَّاَّ

شعراء، آیۀ 61 و 62

ــودی، بــــرای ایـــجـــاد یـــک کــارخــانــۀ {  ــ اگـــر جـــای پــیــغــمــبــر بـ

انسان‌سازی، چه می‌کردی؟
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]در مســیر فــرار بنی‌اســرائیل از دســت فرعونیان، لشــکر فرعون که 
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَانِ﴾  ا ترََ به‌دنبال بنی‌اسرائیل آمده بود، به آنان رسید.[ ﴿فَلَمَّ
زمانــی که دو جمعیــتِ ]فرعونیان و بنی‌اســرائیل[ یکدیگر را دیدند، 
صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ﴾ اصحاب موســی گفتند: ما قطعاً 

َ
﴿قاَلَ أ

 ﴾ٓۖ
گرفتار فرعونیان می‌شویم ]و هیچ راه فراری هم نداریم.[ ﴿قاَلَ كََلَّاَّ

]امــا حضرت موســی به‌عنوان رهبــر و فرماندۀ بنی‌اســرائیل[ گفت: 
هرگــز! ]بــه هیچ عنوان گرفتــار فرعونیان نمی‌شــویم؛[ ﴿إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ 
سَــيَهۡدِينِ﴾ چــون پــروردگارم در این جنــگ، همراه ماســت. ]من به 
خــدای قدرتمنــدی که طرف ماســت، اعتماد کامــل دارم[ و مطمئن 
هستم راه خروج از این بن‌بست را به‌زودی به ما نشان خواهد داد. 

https://mastura.ir/b1/19d
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راه یا چاه

هــرگاه دری بســته شــد، پنجــره‌ای باز می‌شــود؛ پس روی درِ بســته 
تمرکــز نکن! نگاهت به پنجره باشــد. و این یکــی از آموزه‌های لطیف 
قرآن‌ کریم اســت که در ماجرای موســی و قوم او به نمایش گذاشته 
شد. قوم موسی وقتی که دریایی از آب، پیش‌رو و دریایی از دشمن، 
ـا لمَُدۡرَكُونَ﴾ مــا گرفتار  پشت‌ســر دیدند، همــه یک‌صدا گفتند: ﴿إنِّـَ
ۖٓ﴾ موســی گفت: هرگز! ﴿إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَــيَهۡدِينِ﴾ یار 

آمدیم. ﴿قاَلَ كََلَّاَّ
با ماست. 

خدا اگر باشــد، چاه می‌شــود راه و اگر نباشــد راه می‌شــود چاه. 
یادمان باشــد تا خدا نخواهد، نه کســی زمین می‌خورد و نه کسی از 

زمین بلند می‌شود. 

خدا وقتی بخواهد می‌شود، وقتی نخواهد نه
خدا وقتی بخواهد، غیرممکن می‌شود ممکن

 دیگر نخواهد شد
ً
ولی وقتی نخواهد واقعا

و خــدا بــرای قوم موســی خواســت و شــد و راهــی پیش پــای آن‌ها 
آن  از  و  داد  کوچــه  دریــا  نمی‌کردنــد،  هــم  گمانــش  کــه  گذاشــت 

عبور کردند.
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جمعِ به‌هم‌پیوسته

ولایــت را از قــرآن و از آیــات کریمۀ قرآن می‌کشــیم بیرون، اســتنباط 

و اســتخراج می‌کنیــم و می‌بینید که چــه اصلِ مــدرنِ مترقیِ جالبی 

اســت اصل ولایــت، و یک ملت، یــک جمعیت، پیروان یــک فکر و یک 

عقیده، اگر دارای ولایت نباشــند، چطور بی‌خودی وِل معطلند. این 

را درک خواهیــد کــرد و احســاس خواهیــد کــرد. در ســایۀ این بحث 

به‌خوبی می‌شــود فهمید که چرا کسی که ولایت ندارد، نمازش نماز 

و روزه‌اش روزه و عباداتش عبادت نیســت. به‌خوبی می‌شــود با این 

بحــث فهمید که چرا جامعه‌ای و امتی که ولایت ندارد، اگر همۀ عمر 

را به نماز و روزه و تصدّقِ تمام اموال بگذراند، باز لایق غفران و لطف 
خدا نیست!1

مســئلۀ ولایــت در دنبالــۀ بحــث نبوت اســت؛ یــک چیزِ جــدای از 

بحث نبوت نیســت. مســئلۀ ولایت، درحقیقت تتمه و ذیل و خاتمۀ 

بحث نبوت اســت. حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشــد، نبوت هم 
ناقص می‌ماند.2

پیغمبــر وقتی که می‌آید، بــرای اینکه بتواند جامعــۀ موردنظر را 

که همان کارخانۀ انسان‌ســازی‌ اســت تشــکیل بدهد، بــرای این کار 

احتیــاج دارد به یک جمعِ به‌هم‌پیوســتۀ متحد، دارای ایمانِ راســخ، 

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ23، ص657.
2. همان، جلسۀ23، ص 658.
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از اعمــاق قلب مؤمــن و معتقدِ به این مکتب، با گامِ اســتوار، پویا و 
جویــای آن هدف. یک‌چنین جمعی را پیغمبــر، اول کار لازم دارد. لذا 

پیغمبر بنا می‌کند این جمع را فراهم‌آوردن و درست‌کردن.1
این‌هــا در میان چــه جامعه‌ای دارنــد زندگی می‌کننــد؟ در میان 
جامعــۀ جاهلــی! مثــاً مســلمانان صــدر اســام در میــان جامعــۀ 
جاهلــی مکــه، این‌ها آنجــا دارند زندگــی می‌کنند. اگــر بخواهند این 
جریــان باریک که به نام اســام و مســلمین به‌وجود آمــده، در میان 
آن جامعــۀ جاهلــیِ پرتعــارض و پرزحمت باقــی بماند، اگــر بخواهد 
همیــن جمعیــت و همین صف و همیــن جبهه نابود نشــود، از بین 
نرود، هضم نشــود، حل نشــود، بایســتی این عده مســلمان را مثل 
پــولاد آبدیده به همدیگر بتابند. این مســلمان‌ها را باید آن‌چنان به 
هــم متصل و مرتبــط کنند که هیچ عاملی نتوانــد این‌ها را از یکدیگر 
جدا کند. به‌قول امروزی‌ها و فرهنگ‌های امروزی، یک انضباط حزبیِ 
بســیار شــدید و ســختی را بایــد در میان این افــراد مســلمان برقرار 
کننــد. باید این‌هــا را هرچه بیشــتر به هم بچســبانند، هرچه بیشــتر 
به هم بجوشــانند و گره بدهند و هرچه بیشــتر از جبهه‌های دیگر، از 
جریان‌هــای دیگر، از انگیزه‌هــای مخالف، دور نگه دارند؛ چون این‌ها 

در اقلیتند.2

1. همان، جلسۀ23، ص 664.
با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.2. همان، جلسۀ23، ص 665.
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